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تا حالا شب، بدون همراه و همسفر توی جاده رانندگی کرده اید؟ 
پرونده  ترکیب غریبی است. ذره بین می اندازد روی تنهایی ذاتی و ناگزیر  

آدم و آن قدر بزرگش می کند که دیگر نمی شود نادیده اش گرفت. 
تنهایی، موجود مجسمی می شود که می توانی توی چشم هایش 
زل بزنی، صدایش را بشنوی و فشار دست هایش را روی قفسه سینه ات حس کنی. 
شب، توی جاده، دست آدم برای پنهان کردن تنهایی اش حسابی خالی است. این را 
راننده  های جاده خیلی خوب می فهمند. کسانی که روز و شب شان در حرکت 
می گذرد، در اتاق کوچک ماشین، در تنهایی. ماشین، برای آن ها شی ء بی جانی 
نیست که کارشان را راه بیندازد؛ رفیق است، همسفر است، خانه است، بخشی از 
هویت شان است که نگذارد با جاده تاریک و ناتمام یکی شوند، تابلویی است از باورها، 
علایق و سلایق شان تا نشان فردیت آن ها باشد. شاید حتی راهی برای شکستن 
کلیشه »راننده سبیل  کلفت بداخلاق« که همه را در قالبی از پیش معین می گنجاند. 
در پرونده امروز، از زاویه پشت نویسی ماشین های سنگین به این موضوع نگاه 
می کنیم. شعرها، پندها، شوخی ها، حسرت ها و کنایه هایی که پشت ماشین های 
جاده حک می شود، خبر از آدم های جورواجور می دهد با منش و نگرش منحصربه 
 فرد. کسانی که در شغل  و در نوع مواجهه با تنهایی با هم اشتراک دارند اما وجوه 
افتراق شان آن  قدر زیاد است که همه شان را در تیپ سینمایی راننده جاده، محدود 
نکنیم. خودتان ببینید! این پرونده، ماحصل دو ساعت گشت وگذار در پایانه بار 
مشهد است. دو راننده و دو نفر از همسران راننده ها هم در گپی مختصر به ما کمک 
می کنند تا از منظری غیرکلیشه ای به این شغل نگاه کنیم.             عکس ها:آرمین صمیمی
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انقلاب  های دارویی
سالروز كشف پنی سیلین توسط »الكساندر فلمینگ«، 

بهانه ای شد برای آشنایی با داروهای برتر تاریخ که جان 

میلیاردها انسان را در جهان نجات داده اند

مهساکسنوی|روزنامهنگار

معلوم نیست اگر بسیاری از داروهــا کشف نمی شدند، شیوع 
بیماری ها در ایــن سال ها چقدر سرکش و خطرناک تر شده 
بود. سوم سپتامبر)دیروز(، سالگرد کشف پنی سیلین توسط 
»الکساندر فلمینگ« دانشمند برجسته انگلیسی است. دارویی 
که تاکنون جان میلیون ها نفر را نجات داده  است. به  همین 
مناسبت به معرفی داروهای برتر تاریخ که جان میلیاردها انسان 

را در جهان نجات داده اند، می پردازیم.

واکسن آبله چه  سالی؟ 1798
اگرچه واکسن ها از نظر فنی دارو نیستند اما نوعی داروی پیشگیرانه 
محسوب می شوند. بیماری آبله به عنوان یکی از بدترین تهدیدات 
بشریت شناخته می شده است. در گذشته این بیماری به  اندازه سرطان 
یا بیماری قلبی کشنده بود و بیش از 10 تا 20 درصــد از جمعیت 
را می کشت اما به لطف توسعه واکسن در قرن نوزدهم و با کشف 
واکسن آبله، این بیماری یکی از اولین بیماری  هایی بود که از روی 
کره زمین محو شد. امروزه ریشه کنی آبله به عنوان یکی از بزرگ ترین 

دستاوردهای بشریت تلقی می شود.
مورفین چه  سالی؟ 1827

مورفین اولین  بار توسط داروساز آلمانی »فردریش سرتورنر« در اوایل 
دهه 1800 کشف شد و تنها دو دهه بعد، استفاده از آن توسعه یافت. 
کشف و استفاده از مورفین همچنین به نسل جدیدی از داروهای کنترل 
درد منجر شد که امروزه حتی می توان برخی از آن ها را بدون نسخه 

ازداروخانه ها خریداری کرد.
آسپرین چه سالی؟ 1899

زمــان کشف آسپرین، این بــاور عمومی وجــود داشــت که با اثر روی 
سیستم عصبی مرکزی، درد را تسکین می دهد اما امروزه، ما می دانیم 
که کاربرد آن بسیار فراتر از مدیریت ساده درد است و معمولًا به عنوان 
رقیق کننده خون برای کمک به پیشگیری از بیماری  قلبی و سکته 

تجویز می شود.
انسولین چه سالی؟ 1922

افراد مبتلا به دیابت پیشرفته قادر به تولید مقادیر کافی انسولین 
نیستند، هورمونی که در تبدیل قند به انرژی نقش دارد. قبل از ظهور 
انسولین در سال 1922، به بیماران گرسنگی داده می شد تا علایم 
بیماری را از بین ببرند. انسولین راه را برای درمان های جایگزین 
هورمونی هموار کرده و جان بی شماری از بیماران مبتلا به دیابت را 

نجات داده است.
داروهای شیمی درمانی چه سالی؟ 1940

گاز خردل که در اصل به عنوان یک سلاح در جنگ  جهانی اول استفاده 
می شد، یکی از اولین عوامل شیمی درمانی بود که برای درمان سرطان 
استفاده شد. در بسیاری از تحقیقات ثابت شد که گاز خردل سلول های 
سرطانی را می کشد اما به  طور قابل  توجهی به سلول های سالم هم 
آسیب می رساند. طی چند دهه بعدی، پیشرفت هایی در شیمی درمانی 
ایجاد شد و داروهای متعدد با مکانیسم های اثر متفاوت منجر به بهبود 

چشمگیری در بقای بیماران و کاهش میزان مرگ و میر شد.
پنی سیلین چه سالی؟ 1942

پنی سیلین اولین بار در سال 1928 کشف شد اما در سال 1942 
استفاده شد. تخمین زده می شود که پنی سیلین بین 80 تا 200 
میلیون زندگی را نجات داده است و بدون کشف و اجــرای آن، 75 
درصد از مردم امروز زنده نبودند. این دارو برای درمان بسیاری 
از بیماری ها مانند ذات الریه و مخملک و همچنین عفونت های 

گوش، پوست و گلو استفاده شده است.
واکسن فلج  اطفال چه سالی؟ 1955
فلج اطــفــال، یــک بیماری 
ویروسی است و زمانی یکی 
از علل اصلی معلولیت در 
جهان بود. از زمان معرفی 
واکسن در سال 1955، این 
بیماری تقریباً از همه نقاط جهان 

ریشه کن شده است.
واکسن کروناچه سالی؟ 2020

اپیدمی کرونا از اواخر سال 2019 از 
شهر ووهان چین شروع شد و کم کم 
تمام دنیا را درگیر خود کرد و به یک معضل 
جهانی تبدیل شد. با کشف واکسن کرونا در 
سال 2020، بزرگ ترین رویا و امید بشر برای 
پایان  دادن به بحران این بیماری تبدیل به واقعیت 

شد و کرونا به مرز کنترل رسید.
منابع این بخش: proclinical.com، سلامت  نیوز

 

 

   

 

 

   

گزارشی از پشت نویسی ماشین های سنگین و داستان های پشت پرده آن ها که ماحصل 2 ساعت گشت وگذار در یک پایانه بار است

نصب  العین!

مهدی، اهل مشهد است و جوان تر از آن  که از نامردی روزگار گلایه کند ولی خب 
از قرار معلوم دل پردردی دارد. وقتی درباره جمله پشت ماشینش سوال 

می کنم، می گوید: »این جمله برای من معنی و مفهوم زیاد دارد. حکایت 
روزگار و جامعه امروز ماست که هیچی سر جایش نیست. درواقع درددل 
من است با ماشینم.« مهدی که اسم خودش را جلوی ماشین نوشته، 
می گوید :این کار از قواعد ماشین بازهاست. ماشین  بازی دیگر چه 
قواعدی دارد؟ »ماشین، مونس راننده است. وقتی هفته ای پنج روز توی 

جاده ای، ماشینت را بیشتر از خانواده ات می بینی. راننده  جماعت به 
ماشینش خیلی رسیدگی می کند. مراقب است فشار بهش نیاید. کسی 

حق ندارد درِ ماشین را محکم ببندد یا با کفش بیاید تو.« راننده ماشین  باز 
گرچه شب  و روزش را با عشقش می گذراند اما سختی و مشکل هم کم ندارد.

وی می افزاید: »مهم ترین دغدغه ما سوخت است. سهمیه گازوئیلی که به ما 
می دهند آن  قدر کم است که 10، 15 روز بیشتر جواب نمی دهد. بقیه ماه را 

باید سوخت آزاد بخریم که از سه هزار تومان هست تا پنج هزار تومان. باربری ها 
کمیسیون خیلی زیادی می گیرند و قیمت قطعات ماشین، سر به فلک می کشد. 
یک جفت لاستیک شده هشت میلیون تومان. خلاصه دخل با خرج نمی خواند. 

قدیم ها ماشین داری خوب بود اما الان نمی صرفد.«

مدارا با زمانه

ستایش درحال بازی کردن در محوطه است. چهار، پنج  ساله به  نظر می رسد 
و از آن بچه هایی است که از دیوار صاف بالا می روند. از او می خواهم من را 
پیش مادرش ببرد. چند قدم بالاتر زن جوانی توی کامیون نشسته و دختر 
چندماهه ای کنارش خوابیده اســت. شهلا اهــل پاسارگاد اســت، حوالی 
شیراز،می گوید: »من و دخترها، ستایش و نیایش، ماهی دو سه بار همراه 
شوهرم می آییم. برای ما سفر است و تفریح، شوهرم هم تنها نمی ماند. این  بار 
البته به  قصد زیارت آمدیم.« هنگام حرف زدن ما، ستایش در چشم  به  هم زدنی از 
پله های کنار کله ماشین بالا می رود و خودش را به بار می رساند. شهلا می گوید 
وقتی او را  9ماهه حامله بوده در سفرهای شوهرش همراهی اش می کرده، با 
این  که همه می گفتند کار خطرناکی است. »من نمی ترسیدم. خودم هم از 
بچگی کنار دست پدرم توی جاده بودم. در منطقه ما، کشاورزی از رونق افتاده. 
زمین داریم ولی آب نیست. برای همین بیشتر مردها با ماشین کار می کنند. 
اما من از رانندگی دلِ خوشی ندارم. شوهرم هیچ وقت خانه نیست، وقتی هم 
که می آید یا می خوابد یا کارهای ماشینش را راست  و ریست می کند. ستایش 
وقتی می بیند بچه های دیگر با پدرشان می روند تفریح، گریه اش می گیرد. همه 
فکر می کنند رانندگی یعنی پول  روفی! ]پول پارو کردن[ اما کسی از زحمت 
راننده ها و سختی  کشیدن خانواده های شان خبر نــدارد. توی جاده بودن، 

بی خوابی دارد، خستگی دارد، شام و ناهار یکی شدن دارد و تنهایی.«

دلتنگی پدرانه

بالای ماشین، نوشته »ثنا نفس باباشه« و پشتش نوشته »مهدیار«. جواد، پدر ثنای 
10ساله و مهدیار 2ساله  است و آن  قدر بچه هایش را دیربه دیر می بیند که علاقه و 
دلتنگی اش را با حک کردن اسم شان روی ماشینش نشان می دهد: »در ماه، شاید 
سرجمع پنج روز خانه باشم. راستش باید بگویم خانه ام این ماشین است. بچه ها 
دلتنگ می شوند ولی چاره ای نیست. برای تأمین کردن آینده آن هاست که روز و 
شبم را در جاده می گذرانم.« جواد، 35ساله است و اهل اصفهان. خودش هم مثل ثنا 
و مهدیار، دلِ پری از رانندگی جاده دارد: »شغل ما خیلی سخت و پرمسئولیت است 
اما در جامعه جایگاه ندارد. نه امنیت شغلی، نه امکانات و خدمات رفاهی، نه احترام. 
متأسفانه بعضی راننده ها مثل برخی مشاغل  دیگرگرفتار اعتیادند اما مردم این را به 
 پای همه ما می نویسند و می گویند راننده ها معتادند. پنج تا انگشت یک  دست مثل 
هم اند که همه راننده ها مثل هم باشند؟ بهترین حرفی که درباره ما می زنند، این است 
که راننده ها بداخلاق اند. نمی شود که! هرکس اخلاق و عادت های خودش را دارد.« 
از جواد درباره رابطه اش با ماشینش می پرسم: »با ماشینم درددل زیاد می کنم. توی 
جاده کسی غیر از من و او که نیست. با ماشین که عجین شدی، رفیقت می شود.« 
جواد می گوید حالا باید برود اصفهان، 24ساعت رانندگیِ به  قولِ خودش یک  کله! 
قبل رفتن ازش می پرسم تا حالا درباره شغلش با ثنا حرف زده؟ از دخترش پرسیده 
دوست دارد چه  کاره شود: »راستش وقتی می رسم خانه، آن قدر خسته ام که اصلا 

وقت نمی کنم با بچه ها حرف بزنم. یادم باشد این  بار ازش بپرسم.«

سرپایینی زندگی

قبل از آمدن به پایانه بار، مدام از این و آن می شنیدم که »اون  جا محیطش مردونه 
 است«. در قسمت بارگیری که راننده ها مثل پایانه مسافربری، مقصد را با صدای 
بلند و خطاب به مخاطبی نامعلوم اعلام می کنند، هیچ زنی دیده نمی شود اما در 
پارکینگ ها هم به خانم های زیادی برمی خورم، هم به کلی بچه در سن وسال 
مختلف. فاطمه که یک چشمش به دختر 5ساله اش است، قبول می کند با من 
حرف بزند: »من و دخترم بعضی  وقت ها که فرصتی پیش بیاید همراه شوهرم 
می آییم. البته خیلی پیش نمی آید، مخصوصا در این سال های اخیر که بار 
خیلی کم است و شوهرم مجبور می شود بیشتر خانه بماند. حالا هم که بار را 
تحویل داده، باید خالی برگردیم.« فاطمه می گوید شوهرش  10سالی است 
روی ماشین کار می کند ولی اگر کسی نظر او را بپرسد، می گوید: »اصلا فایده 
ندارد. اوضاع این کار همیشه در این سال ها بد بوده، حالا بدتر هم شده.« حین 
صحبت کردن مان راننده سر می رسد، با صورتی گرفته و درهم. از او می خواهم 
چند کلمه ای درباره شغلش حرف بزند. کوتاه و تلخ جواب می دهد: »چی بگم؟ 

نه جرئت می کنیم حرف بزنیم، نه فایده ای دارد.«

پند مشفقانه!

عاشقانه پنهانی!

مهرورزی فیلسوفانه

خوش  باشیِ عارفانه 

هشدار واقع بینانه

ارادت فرزندی
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